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1073 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

 . با درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی و آقای شهبازی نازنین 

 . و ابیات انتخابی  30۶7غزل   ،۹3۶برنامه 

       به نام خداوند عشق       

 30۶7 ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ترتیبِ کفش و دستاری ۀ تو در عقیل

 خوار را به دست آری؟ چگونه رطلِ گران 

 : شود که دگی به من یادآور می مولانای عزیز از زبان زن

زندگی را    ام که تو را سرمست کند و برکاتم در وجودت سرازیر شود، دست آوردن و نوشیدن شراب عشق الهی برای به 

 . زندگی کردن خیلی ساده و راحت است . نباید سخت بگیری

و   شود سازی ذهنی می تلف کرده و دچار سبب های بیمارگونه وقت را  سازیدنبال عقیله ذهنی به که ذهن فریبکار مندرحالی 

و با باورهای پوسیده قدیمی  ،  های ذهنی و مفاهیم آن گمو زندگی راحت و آسوده را در سبب  کندساز را تولید می فکر سبب 

 دست بیاوری؟ ام را به ساز جام رطل گران شراب عشق الهی توانی با این فکر سبب و حال چگونه می . زندگی را دشوار 

 30۶7 ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 ه جانِ من، به خرابات آی یک لحظه ب

 ای، مردمی و جان داری تو نیز آدمی 



   

  

 

1073 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

به  در همین لحظه می   کنم،زنم و زندگی می اکنون در وجودت سراسر موج می یت درونت که هم ئو سوگند به خدا توانی 

 . هایت را به حاشیه برانین همانیدگی و ای شده و مرکز عدم است بیاییکه فضای گشوده ، خراباتم

تو اشرف مخلوقاتی و رسالت سنگین زنده شدن به من در درونت نهادینه شده است که سایر کائنات عالم هستی از    

و  ،  ام که در این دهلیز دنیا چند صباحی زندگی کنی و اقرار به الستموریت داده أو به تو م.توانند زنده شوندطریق تو می 

و حرکت زندگی و خدا    ولی از همان زمان زایشت وارد عقلیه سازی شده ای؟ ،  اتفاق لحظه و بله گویانم باشیپذیرش  

 . ایها اسیر ساخته های ذهنی و چنگال همانیدگی سازیو خود را در سبب   ای؟ گی مرا کنُد نمودهگونه 

که عهد خود را  و آیا این قدر ادعا داری؟ و پایداری؟ ام که در مورد پیمان الست از تو امتحان بگیرم که چتو را خلق نموده 

 ای؟ ای؟ و جفا کار شده فراموش کرده 

 . آزمایملحظه در زمینه رفتار و گفتار و کردارت و ثابت بودنت بر سر عهد الست می بهمن تو را لحظه 

   17۴ بیت، ، دفتر پنجم، مثنویولویم

 ما در این دهِلیزِ قاضیِّ قضا 

 بهرِ دعویِّ اَلسَتیم و بَلی 

 17۵ بیت، ، دفتر پنجم، مثنویولویم

 آن را ز امتحانگفتیم و  که بَلی 

 فعل و قولِ ما شهود است و بیان 

 : ولی تو ای بنده ناسپاس من



   

  

 

1073 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

قدرت ، هدایت و عقل    ام را از جمله حس امنیت،ام و برکات چهارگانه که تو را خواجه و عارف و کامل و محتشم خلق نموده 

وجود بیاوری و دل همانیده خود را  ات به توانی معجزات زیبا و فراوانی را در زندگی که می   ام،دادهخود را در اختیارت قرار  

و از آن رطل گران جام الستم  ،  و خود را رها ام نرم کنی که مانند سنگ خارا سفت و سخت شده است با آب خرد زندگی 

 .از نمودیولی با عدم همکاری با من کار کوته را بر خود در. خود را سیراب

ام چه بخواهی و چه نخواهی و چه داوطلبانه و چه با دردمندی و درد  یتم را در درونت به امانت گذاشتهئکه من خدادرحالی 

باشم  لحظه در فکر کار کردن بر روی تو می بهلحظه  ذهنی اگر سالیان سال هم طول بکشد،طلب و چه با دردهای شدید من

 . گیرمو این امانت را از تو پس می 

 . سیرت و کور و کر مسازصورت و زشت آواز و زشت هایت بدو خود را در همانیدگی ، کار کوته را بر خود طولانی مگردان

   1۸1 بیت، ر پنجم، دفت، مثنویولویم

 یک زمان کار است بگزار و بتاز

 کارِ کوته را مکن بر خود دراز

 1۸۲ بیت، ر پنجم، دفت، مثنویولویم

 خواه در صد سال، خواهی یک زمان

 این امانت واگزار و وارهان

 : و تو ای بنده من

 . و راه فقر را در پیش  کنیسوی درویشی و فضاگشایی میل می رو به  پنداری کهدر ظاهر و در گمانت می 



   

  

 

1073 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

های سازیها و عقیله دست آوردن همانیدگی و این وهم داشتن و به . لخت و عریانم  ،مانند الف چیزی ندارم  گویی کهو می 

 . دهدها سوق می سوی آن ذهنی است که مرا به من

 : کنی که و یا فکر و خیال می 

ها مفاهیم نیستند که تو در ظاهر فقط  بلکه این نام. اندهای فقیر و عارف و درویش مجازی و الکی بیان شده که این نام 

ات با هوشمندی و خردمندانه پیاده  ندگی و در ز بلکه باید به هریک از این اسامی تبدیل شوی، ها ببریاسمی و نامی از آن 

 . و از تو انسان هوشیار این طرز تفکر خجالت آور است. ها را زندگی نمایی و آن 

 30۶7 ۀشمار، غزل  ، دیوان شمسولویم

 فقیر و عارف و درویش، وانگهی هشیار؟ 

 مجاز بود چنین نامها تو پنداری

 : و تو ای بنده من

ها خواهی که با نور همانیدگی می ،  سازساز است و سبب ات که عقلیه ذهنی ای و از این تن ناقص من جان آمدهعارفی و کامل 

 . شمع حضورت را روشن نماید

 . بلکه فعالانه باید روی مرکز عدمت کار کنی  ،تواند روشن کنداین نور ناقص است و چراغ حضورت را نمی 

ای را از بین  ها شده بسته آن ها خوش و دل دهند و دلت به آنهای کاذب می ها که به تو خوشی و این شمع و نور همانیدگی 

که با رفتن یک همانیدگی که به آن دل بسته بودی یک همانیدگی  نه این ،  ها شمع و چراغ حضور را قرار بدهجای آن ه ببر و ب

 . جدیدی را جایگزین سازی 

 



   

  

 

1073 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

 3110ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 همچو عارف، کز تنِ ناقص چراغ 

  فراغشمعِ دل افروخت از بهرِ

 : چنین تو ای بنده منو هم 

کنی که کار کردن من بر روی تو همانند کار و کسب مادی این  ای و فکر و گمان می هایت دچار پندار شده سازی در عقیله 

 . دنیاست 

 . که در آن سود و زیان وجود داشته باشد

 . ثروت کار می کنمو با کم و زیاد شدن سرمایه و 

 1۶۲۶ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 علتّ است و مُستقیم کارِ من بی 

که   دهماختیارت قرار می من شراب و رطل گرانم را موقعی در .  ات چیزها و مفاهیم دنیوی را معنا مکنو با گوش جسمی 

 . جای بیاوریه و دعوی الستت را ب  فضای درونت را باز کنی

و با آهنگ و نوای خوش من   و شراب عشق مرا بنوش درویش واقعی باشی فضا را باز کن خواهی کهر که اگر می طوهمین

 . ات را کوک ساز ساز زندگی 

 : و آگاه باش



   

  

 

1073 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

توانی با من خرید و فروش  و تو با ذهنت نمی  باشد بازاریست کسی که در فکر و خیال ثواب جمع کردن در این دنیا می هر

 . و خودت را به من نزدیک گردانی  ه کنی و معامل

 30۶7 ۀشمارولوی، دیوان شمس، غزل  م

 است؟  نه کارِ درویش  اهُمسماع و شُربِ سَق

 زیان و سودِ کم و بیش، کار بازاری؟ 

 : و حال ای بنده من

زدند و عملی در  می و مانند صوفیان که فقط حرف   هایت را در پیشگاهم گرو بگذارخرقه همانیدگی  مانند حضرت حافظ

من  . ها رهایی بخشی و جانت را از همانیدگی  خوار زندگی باشی تو باید رطل گران شراب. کارشان نیست آن را پس مگیر

توانی از من دریافت نمایی و در  و شادی و می ناب الهی را فقط می  باشم از همان ابتدا اولین و آخرین می فروش تو می 

 . پیاده  اتزندگی 

 17۸ ۀشمارحافظ، دیوان اشعار، غزل  

 ن واستدند از گرو می همه رَخت صوفیا

 بمانْد  دلقِ ما بود که در خانه خمّار

 . کندمنتهای کائنات سرگرم کار است، زندگی شخصی کوچک من زهرا را هم اداره می وقتی که خرد بی   :و در پایان

 

 



   

  

 

1073 پیغام عشق قسمت خانم زهرا سلامتی از زاهدان  

 30۸7ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 ای ز غم مُرده که دست از نان تهیست 

 ؟این ترس چیست   چون غفورست و رحیم،

 . پر انرژی و سالم بمانید

 . ، خدانگهدار شماخیلی ممنون

 . ، از زاهدان زهرا سلامتی

                 



 

 

 

1073قسمت پیغام عشق  طمه خانم فا   

 ۹33و  ۹3۲های نکاتی از برنامه 

 1۶7 ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 که بپرسد جزِ تو خسته و رنجورِ تو را؟ 

 ای مسیح! از پیِ پرسیدنِ رنجور بیا

ما بیمار و رنجور تو هستیم و تنها با آوردن    ؟ تواند حال بیمارِ ما را بپرسد و شفا دهدخداوندا به غیر از تو، چه کسی می 

شوم  می خداوندا دارم متوجه  .  کندهای زندگیمان سامان پیدا می شود و وضعیتدم کردن مرکزمان حالمان خوب می تو و ع

گاهم تو  تنها تکیه   .دهد، نباشمچه ذهنم نشان می دنبال مرهمی از بیرون و آن شده به که غیر از عدم و فضای گشوده 

  .. کافی و شافیهستی 

 ۹1۶ولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت م

 ترنیست کسبی از توکّل خوب

 تر؟یست از تسلیم، خود محبوبچ

اگر در برابر اتفاق این لحظه که تو آن را   .راستی که کسب و کاری بهتر از توکل و اعتماد راسخ به زندگی وجود ندارده ب

کنم، معلوم  مت و قضاوت می آورم و در برابرش مقاوکنی سر تعظیم فرود نمی فکان برایم انتخاب می با قانون قضا و کن 

 .امام را تسلیم نکرده ذهنی است که دیو من

 

 



 

 

 

1073قسمت پیغام عشق  طمه خانم فا   

 1۵0۲ولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت م

 خویش را تسلیم کن بر دامِ مُزد

 زخود چیزی بدُزد وانگه از خود بی 

ا شناسایی کرده و  ذهن یکی از دردهایت ردر مقابل اتفاق این لحظه فضا را بگشا، با فضای گشوده، بدون مقاومت و بی 

با صفر کردن مقاومت و قضاوت ذهن در هرلحظه طلب    ؟ آیا طلب زنده شدن به خداوند را دارم  ، پرسماز خودم می   .بینداز

کنم؟ با کشیدن درد هشیارانه و شناسایی دردها  شده را می و تقاضای کمک و مدد گرفتن از صنع خداوند و فضای گشوده

و با همان طلب قبلی    شوم؟م و مقداری به هشیاری قائم به ذات و حضور ناظر زنده می کنخودم را از اتفاقات جدا می 

 کنم؟روی خودم کار می 

 ۲333 بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 کردم گزافه آن دعامن نمی 

 هاهمچو یوسف دیده بودم خواب

 ۲33۴ بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 آفتاب و اختران ،دید یوسف

 کنان چون چاکرانپیش او سجده 

 

 



 

 

 

1073قسمت پیغام عشق  طمه خانم فا   

 ۲33۵ بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 اعتمادش بود بر خوابِ درست 

 نَجُست آن را می در چهَْ و زندان جز 

   ۲33۶ بیت، دفتر سوم،  ولوی، مثنویم

 ز اعتمادِ آن نبودش هیچ غم

 از غلامی، وز مَلامِ و بیش و کم 

 ۲337 بیت، دفتر سوم،  ولوی، مثنویم

 اعتمادی داشت او بر خوابِ خویش 

 فروزیدش ز پیش که چو شمعی می 

 ۲33۸ بیت، دفتر سوم،  ولوی، مثنویم

 چون در افگندند یوسف را به چاه

 بانگ آمد سمعِ او را از اِله 

   ۲33۹ بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 که تو روزی شه شوی ای پهلوان 

 تا بمالی این جَفا در رویشان



 

 

 

1073قسمت پیغام عشق  طمه خانم فا   

 ۲3۴0 بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 قایلِ این بانگ نآید در نظر

 لیک دل بشناخت قایل را ز اثر 

 ۲3۴1 بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 قوّتیّ و، راحتیّ و، مُسنَْدی 

 در میان جان فتادش ز آن ندا 

 ۲3۴۲ بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 ه شد بر ویَ بدآن بانگِ جلیل چا

 گُلشن و بزمی چو آتش بر خلیل 

 ۲3۴3 بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 رسیدهر جَفا که بعد از آنش می 

 کشیداو بدآن قوتّ به شادی می 

 ۲3۴۴ بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 همچنانکه ذوقِ آن بانگِ الَسَْت 

 در دلِ هر مؤمنی تا حشر هست 



 

 

 

1073قسمت پیغام عشق  طمه خانم فا   

   ۲3۴۸ بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 ت هر که خوابی دید از روزِ اَلسَْ

 مست باشد در رَهِ طاعات، مست 

 ۲3۴۹ بیتولوی، مثنوی، دفتر سوم،  م

 کشد چون اشترِ مست این جوال می

 ملال گُمان و، بی فُتور و، بی بی 

 3۲1۴ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 طالب است و غالب است آن کردگار

 ها برآرَد او دمار تا ز هستی 

 ۲7۲۶ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 د مأکولِ عشق هر چه جز عشقست، ش

 دو جهان یک دانه پیش نَولِْ عشق 

کند، مرکزمان شده را از مرکز انسان پاک می جز عشق و فضای گشوده جز خودش را، به چیزی به خداوند، سرانجام هر

 .کندکند و ما را به خودش زنده می ها پاک میرا از تمام ناخالصی 

تواند با مقاومت در برابر  خداوند طالب خودش در انسان و هم غالب اوست. بر هرچیزی توانا و قادر است و انسان نمی  

 .اتفاقاتش جلوی او بلند شده و با مقاومت و فضابندی جلوی حکمت و عشق زندگی را بگیرد و اعتراض بکند



 

 

 

1073قسمت پیغام عشق  طمه خانم فا   

 1۴3۹ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 هم طلب از توست و هم آن نیکویی 

 آخر تویی  ایم؟ اوّل تویی،ما که

خداوندا این خواست و طلب ما برای زنده شدن به تو از جانب توست. این بخشش و زنده شدن هم از توست. اول و  

 .ذهنی باید هرچه زودتر تسلیم شویم تا تبدیلمان به هشیاری حضور صورت بگیردعنوان منآخر تو هستی. ما به 

 ۲۲1۴ولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت م

 از کلّ گویا نیستی  عقلِ جُزو، 

 گر تقاضا بر تقاضا نیستی 

که در هرلحظه، به صورت مداوم و بدون وقفه، با فضاگشایی و  تواند از عقل کل باخبر شود مگر آنعقل جزوی ما نمی 

 .ش را با فضاگشایی در اختیار تو قرار بدهددانم و ذهنمقاومت صفر، تقاضای زنده شدن به تو را داشته باشد. بگوید نمی 

 310۴ ۀولوی، دیوان شمس، غزل شمارم

 بِدِه تو ملُْکَت و مال و دلی به دست آورَ 

 که دلْ ضیا دهَدََت در لَحَد، شبِ تاری 

 ضیا: نور، روشنایی*

 لحَد: گور، قبر*
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را چنین دلی که به نور حضور روشن شده است  یعنی مرکزت را عدم کن زی ، تو بیا مُلکت و پادشاهی و متعلقاتت را بده 

 .تواند در شب تاریک دنیا، چراغ و راهنمایت باشدمی

   ۸۸7 بیتولوی، مثنوی، دفتر پنجم، م

 آن دلی آور که قطبِ عالَم اوست 

 جانِ جانِ جانِ آدم اوست 

 ۸۸۸ بیتولوی، مثنوی، دفتر پنجم، م

 از برایِ آن دلِ پُر نور و بِر 

 ها منتظرهست آن سلطانِ دل 

 ۸۹3ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 خُوست ور آن دلی کو شاه روْ بیآ 

 که امانِ سبزوارِ کوَْن از اوست 

 هایکشید، منسازی و علت و معلول ذهنی نمی زد و تو را به سبب ات از درون راهت را نمی ذهنی گوید: اگر من مولانا می 

پس همیشه با    و را بدزدند و به تو دسترسی داشته باشند؟ توانستند بر تو غلبه کنند، زندگی ت ذهنی دیگران چگونه می 

 :کنمسوی فضای یکتایی فرار می ذهنی، به حضور ناظر و دیدن آگاهانه دردهای من 
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 ۶70ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 من که خصمم هم منم، اندر گُریز

 تا ابد کارِ من آمد خیز خیز

 ۴0۶3ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 گر نه نفس از اندرون راهت زدی 

 ان را بر تو دستی کَی بُدی؟ رهزن

 خیز: برخاستن و برجسَتن خیز*

 1۲۸ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 در تمامی کارها چندین مَکوش 

 جز به کاری که بُودَ در دین، مَکوش 

 . دیگری مشغول نشوبه کار  ، برای انجام کارهای ذهنی نگران نباش و غیر از فضاگشایی و تبدیل

 1۲۹ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 عاقبت تو رفت خواهی ناتمام

 کارهایت اَبتر و نانِ تو خام 

 فرزنداَبترَ: ناتمام، ناقص، بی *
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از این دنیا خواهی رفت و کارهایت ناقص و نانِ تو ناپخته    ،ات را تمام کرده باشیکه کارهای ذهنین آسرانجام، تو بدون  

 .هاستکنی و توجهت به همانیدگی چراکه زندگی را به آینده موکول می   ،شوییعنی به زندگی تبدیل نمی  .ماندمی

 1۲7ولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت م

 پس بنه بر جای هر دم را عِوضَ 

 تا زِ واَسجُْدْ واقتَرِبْ یابی غرض

زیر فکرهایت انجام بده و زندگی کردنت را به  ذهنی و با توجه کامل به زندگی، آرامش و سکوت پس کارهایت را در بی 

 .ذهن خود توست توهمی تنها صدا و تصویری از ۀ ای وجود ندارد و گذشت. آیندهآینده موکول نکن 

   فاطمه 
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 هو الشّافی 

 ۵۵ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 یا مگر زین جنگ، حقّت واخَرَد 

 در جهانِ صلح یک رنگت برََد

دهد و مدام در درون با این و آن  از دست نمی   خوست. اگر فرصت برایش فراهم شود اصلاًگر و ستیزهذهنی ستیزهمن

کند پندار کمال خودش را بزرگ نماید، مدام نمایش  راً سعی می پردازد و در این جنگ و دعواها اکثبه جنگ و دعوا می 

 داند و طرف دیگر دعوا نه! دهد که او می 

 ۴07ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 در زمانه صاحبِ دامی بُودَ؟ 

 همچو ما احمق که صیدِ خود کند؟ 

ذهنی، نقشه پاسخی کوبنده برای    دارِخورد! و در همان گیروجالب است که گاهی در این دعواهای خیالی شکت هم می

 شد! بلاهت تا چه حد! کَاف و رویارویی دیگر را میمص

ام به جِد و آگاهانه و با توجه به فرمایشات جناب آقای شهبازی، روی خودم تمرکز کنم، روی  ه ست تصمیم گرفتمدتی 

هش کنم تا شناسایی رخ دهد و پس از آن،  فقط نگا .کندکار میم که در شرایط مختلف چه ای ذهن رفتارهای من ءِجزء جز

توقعّ، انتظارِ    بینم بیشتر این جنگ و دعواهای درونی، ماهیتِست با آزادی. می چون شناسایی مساوی   ،شودکار راحت می 

ده!  خواهد به همه عالم و آدم بگوید چه کرذهنیِ متوقعّ، نهُ مَن شیر داده و حالا می یید و توجه دارند. من ٔ  دیده شدن، تا

 مخصوصاً اطرافیان، کسانی که شاید قدمی برایشان برداشته. 
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ها، شرایط و  گویم: حواست باشد همه آدم خورم. آگاهانه هر روز چندین بار به خودم می ها نیش نمی دیگر از این سوراخ 

رفتارهای زشت    ادبی نکنی. اگر کاری انجام دادی باشاه بی   یاتفاقات، شاه هستند که سراغت آمده، حواست باشد جلو

یک کلمه تشکر    جای لذت بردن از حضور شاه، گدای شنیدنِ من فلان کار را انجام دادم و به   روی شاه نیاوری که مثلاً به 

 گزاری بمانی! و سپاس 

 شاعر ناشناس 

 ای خواهم که باشد شه شناس دیده

 تا شناسد شاه را در هر لباس 

های افتد، پادشاه است در لباس لحظه و هرچیزی که درونش اتفاق می کس، این  چیز و همه و وقتی حواسم هست که همه

داشت است و از انجام دادنش  منت و چشم دهم بی رود، هر کاری که انجام می چیز با لذت پیش می گوناگون، چقدر همه 

سیت دارد، با  قول معروف حساه هایی که بسر، روی اتفاقات یا آدم ذهنیِ چموشِ خیره اما این من،  راضی و خوشحالم

که مدام در  ها و اتفاقات هستند، حتی در حالتی کند عامل کلی ضرر و زیان او همین آدم ها همانیده است یا فکر می آن

و هیچ ناز کردن و طلبکاریی جایز نیست،    کنم که اتفاق این لحظه پادشاه استهرلحظه به خودم آگاهانه یادآوری می 

اش پیدا شده تا نشان دهد حق با اوست  بینم در کسری از ثانیه با یک حرف و ایده جدید در همان موارد سر و کله باز می 

 و باید طلبکاری کند و به رویشان بیاورد که: من را ببین و ... 

وجود یادآوری نکته مهم شاه در لباس اتفاق این لحظه، این یادآوری    ذهنی و بابعد از کلی تلاش من   ،بار جالب بوداما این 

ها برابر خواهش توا در صِنْکرد و من هم آگاهانه درد هشیارانه سکوت و اَذهنی مدام وراجی می چندان اثربخش نبود و من 

و آبی شد روی آتش    باره بیت زیر در ذهنم نقش بست که به یک اینتا   ،به دوش گرفتمذهنی را  های منو طلبکاری

 :ذهنیمن
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 ۵۵ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 یا مگر زین جنگ، حقّت واخَرَد 

 در جهانِ صلح یک رنگت برََد

م  اذهنی چنان آرامشی در جانم ریخت و لبخندی روی لبم نشست که خودم تعجب کردم. منباره آن عجیب بود، یک 

جهانی  رضایت محض بود، شادیی عمیق که جنسی این   توی سرم نبود،  ایآمد، هیچ زمزمهپودر شد، صدایش در نمی 

 گذاشته.   ذهنیخداوند قدم به جهنم من  م اما آگاه بود . نداشت که در بیرون نمایان شود

 13۸1ولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت م

 حق، قَدَم بر وی نهد از لامکان

 انآنگه او ساکن شود از کنُ فکَ

پروردگارا،    دانم.ه شد. فهمیدنش هم مهم نیست، آگاهم چیزی درونم تغییر کرده، اما چه؟ باز هم نمی نفهمیدم چ  حقیقتاً

  ذهنیِ سیّاسِ ه در مصاف با این مننصیب مگردان کمن را هم بی   .تو شامل حال همه است  همیشه و در همه حال عنایتِ

 متوقعِّ پررویِ همیشه طلبکار، به لطف و عنایت تو نیازمندم. 

من، بدون لطف باری    ظاهر ساده، کاملاً درک کردم حتی هوشیار بودنم به این لحظه و اتفاقش و آگاهیِر این اتفاق به د

آورد و  لحظه سر از سوراخی بیرون می افتم و هرگیر می   ذهنیانتها، بیشتر در تله من بی  هیچ است و در کشاکشی  الی تع

 دزدد. حضور من را می 

 سازی.ذهنی را ناپدید می ای تمام فکر و خیالات من لحظه فکانت، به گذاری و با کنتنهایمان نمی گزارم که  سپاس   ،خدایا

 والسلام. 

 ریم م
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 با سلام 

 فرماید:می  3۶۹۸بیت  ،مولانا در مثنوی دفتر چهارم

 3۶۹۸ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 بَر ار دوری ز اصل پی، پیاپی، می 

 تا رگِ مَردیت آرد سویِ وصل

 :نما خودوباره می 

 3۶۹۸بیت ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، م

 بَر ار دوری ز اصل پی، پیاپی، می 

 تا رگِ مَردیت آرد سویِ وصل

ای و فضای درونت بسته است، فضا را باز کن و این کار را به صورت  یعنی ای انسانی که در این لحظه از اصلت دور شده 

دوباره تو را به سمت    ، (لحظه انجام بده تا رگ مردیت ) که همان هشیاری اصیل در تو هستهمین  پی و مداوم در  درپی 

 خودش جذب کند و با اصلت یکی شوی. 

 3۶۹۸ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 بَر ار دوری ز اصل ی، پیاپی، می پ

 تا رگِ مَردیت آرد سویِ وصل

طور داستان  مورد طلب بوده و همینهای اخیری که در برنامه گنج حضور درمولانا، در بحث   اهمیت و قدرت این بیتِ

 بیشتر برایم روشن شد.   ،(است  نماد من ذهنی انسانکه خرس  ) اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس 

ای؟  وقتی آقای شهبازی از ما پرسیدند که تو ) دینا به عنوان مخاطب( از تلاش برای زنده شدن به زندگی دست برداشته 

 تلاش در تو چی هست؟  های طلب و اگر نه، نشانه 
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بینم  یا نمی  ،ای ندارمله ئش یا مسجوابم در آن لحظه به خودم این بود که: دردهایم کم شده و در زندگی بیرونی هم چال 

را ها  گیرم، هستم و اینطور در معرض آگاهی که از ابیات مولانا و برنامه گنج حضور هم می که درگیرش باشم و همین

آن    مچند ذهنهر   ،کاری هستکمیک  دانست که  می   در من   ولی آن آگاهی اصیل   دانستم،خودم می طلب در    ۀدهندنشان 

 .کردقبول نمی را 

گنج حضور مطرح شد   ۹3۴که در دفتر دوم مثنوی و در برنامه ۀ« اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس »که داستان تا این 

  .و نه آرام بودن اوضاع بیرونی  باشد   تواند نشانه طلب و زندگی داشتنبه من این آگاهی را داد که نه کم شدن درد می 

  توانم شود من نمی در این لحظه برای من ایجاد می   ی دلیلش هم برای من این بود که من متوجه شدم که وقتی یک چالش 

 .استفاده کنم  که دارم، یاز این آگاهی  موقعفضا را باز کنم و به   و  در لحظه آن را بپذیرم

برای من این بود که با خودم فکر کنم  (  خرس  اعتماد کردن بر تملق و وفای)  هقص   این   مهم  هایپیام  یکی از  ، به هر حال

کنم دردهایم کم شده و اوضاع بیرون خوب است، زمانی است که من هم مثل آن مرد به  نکند آن موقعی که من فکر می 

ام که از من مراقبت کند و او  خواسته   (یا خرس )ام  ذهنیدر من نیست( و از من   دیگر  هشیاری اصیل   یعنی خواب رفته )

به من  مولانا این هشدار را  که جاست این ؟!کندرا رد می  ها و دردهاستها را که همان موانع و چالش دارد پشه   هم فعلاً

قابل اعتماد نیست )که همان خرس    گذاری و به چیزی یا کسی که اصلاًپا روی اصول می   ، وقتیداد که وقتی تو ای انسان

قبل از    این آرامشِ   لذت خواب بدون پشه را تجربه کنی، احتمالًا  خواهی و تنها می ،  کنیمیذهنی است( اعتماد  یا من

همانطور که دیدیم در قصه هم خرس درنهایت   .دیری نخواهد پایید و آبستن حوادثی برایت خواهد بودو    ،طوفان است

 اش را تمام کرد.  مغز مرد را متلاشی کرد و زندگی 

فضا در این لحظه به    نگشود   ،ذهنی راهای منو توهم و تله  یسمست که مولانا تنها راه نجات از این هشیاری جا  این

 . داندمی زندگی در لحظه  های طلب واقعی و تجربه یکی از نشانه  را و این  ،داندپی میدرصورت آگاهانه و پی 
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 3۶۹۸ولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت م

 بَر ار دوری ز اصل پی، پیاپی، می 

 تا رگِ مَردیت آرد سویِ وصل

 السلام  و

 دینا از کانادا 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishira

min  

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Parviz4762@mac.com 


